سید حسین(کمال الدين) رضوى حائری 


رضوی حائری:حین:نك- 


فھرست نويسى بر اساس اطلاعات فيا. 


کتابنامه به صورت زیرنویس 

۱ دعاها. ۲ دعاها ‏ احاديث. ۳ ذكر. ۴ صلوات, ۵ 

الف. عنوان, 

۹ج عر ۲۶۷/۸ BP‏ 
۱۳۸۹ 


(نتشارات كرانه عشق 


چهل طلوع 


در اذکار و ختومات عجیبه و مکاشفات و داستانهای غریبه 


لا تألیف : سیدحسین(کمالادی‌ارضوی حائرى 

8 ویر استار: محمد حسن استادی نقدم 

لا ناشر: اننشارات کرانہ عشق 

8 طرح جلد و صفحه‌آرایی: مرتضی فتعاھیں 

نتت جاپ هتم ۹۰۸ 

8 ترا ۰ نسخه / قطع: رقمی / تعذاد صفحه: ۱۰۴ صفحه 
ا قیمت: ۱۵۰۰ تومان 

8 شابکۃ ٠-۶‏ - ۹۹۷۰۹۔ ۹۷ 
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٭ طلوع ۸ 


دعايى از رسول اعظم ا E RE‏ 
عایی جامع.. ۶ 
ین ختم برای هر حاجتى مؤئر است ۲۷ 
مکاشفه از یک سالک... و ار ا 
ختم اسماففظھح تا لل ۱۳ Re‏ 
0 ھا راو و OE‏ 


دعاى سريع الاجاية NE E E ٠٠...‏ کی ا یا 
مكاشفه از شيخ حسنعلی نخودكى اصفهاتى. 
ختم صلوات حضرت فاطمدى زهرای برای رزق وروزى 


مكاشفه از شيخ مرتضى انصاری ۰۰ 


مكاشفه از خادم حرم حضرت رضاللا... بوک ان 
© طلوع ۱۵: ختمی عجیب 
E DD‏ 
© طلوع ۱۶: ختم سوردى نوح و مزمل برای رقع هم و غم .. 
مکاشفه در حالات خاتم نقیسد.... 
ذکر یا پاسط . 
© طلوع ۱۷: ختم‌نماز حشرت خضر نبی ا ......... 
© طلوع ۱۸: ختم کلمات واسماء یر ذوالفتار مولا على غاا 
مكاشفه از شب اول قبر محتان حضرت على 981 ۔ 
عجیب از وسول اكرم 2 
تکته‌ای از احسان الهی ۔...... 
ه طلوع  :۱۹‏ دعابی‌جهت تسهیل امور. .. 
نکته‌ی شریف از اسم خداوند 
س طلوع ۱۲۰ دعاو حمدی عجیب 
وی ۳ ا ا 
و طلوع :۲٢‏ ختم ذعابى جامع « 
جامع‌ترین دعا 
ضا تا دخترى سير , 
و طلوع ۰۲۲ ختم دعاى جلبل القدرفرچ.. 
شور ہی برای توت وکشایش ,... 


مكاشقه از حضرت موسى بن جعفر 1 . 


۳ 


ختم عحیب ادریسیہ ا 
نكتدى شريف از ادرپس تبى ا 
ختم صلوات 3 
ىکنەی شریف از مرآتب‌نیکی. وه 
ختم مخاطب قرار دادن حفر نب 3 ۰ 
مکاشغه از حضرت غلى 855 پر جتازه‌ی سلمان 
ختم و ذکری در خزانه‌ی پادشاهی,., 
خنم برای گشایش امور . 
مكاشفه از شيخ بهایی .... 

نکته‌ی شريف از یک فیلسوق يوتانى 
ختم شگفت‌انگیز صلوات . یج و 
Ore ۱۳ TES‏ 
مكاشفه از دختری که در عذاب بود 
ختم و دعایی جهت تقرب به خداوند 
مکاشفه از حالات سید مرتضى کشمیری 
دعابى عظیم در شب جمعد... 
مکاشفه ا رخادم حرم تاا 3 
مکاشغه از زمان سلاطین صفویه .. 

سوره‌ی یاسین 
مکاشفه آز عارف ,. 


ختم نماز حاجت 


نكتدى شریف از معرفت و محبت الهى :۰ 
مکاشفه از شهر نیک از يلاد ترکستان: 
ختم و دعای از قرآن گریم 
مکاشفه از عبداللہ عون و تعبیر انق سپرین:۳۰۳۰۰ 
فضیلت و ارزش سوره آدر + 7 

آثاری دیگر از سورة قدر 


کم بزای 00 


مکاشفه از عالم تبريزى. غجوےمومہموو E‏ 
مکاشفه از دیدن مأمون به صورت ميمون ونم او و 
توسل به صاحب الامر و الژمان اق .۷ 


ختمی برای شفاى مریض و جمیع گرفتاری‌ها ۶ 2 0 


كتاب «جهل طلوع؛ می تواند راهگشای انسان در رسيدن به 
ساحل آرمانها وآر زوها باشد و شما رايا اذكار و ختومات و 
مكاشفات و داستان‌های شگفت‌انگیز آشنا تمايد. 
باشد که با عنايت به حضرات معصومين 5 و بیاناتشان: 
بينشى ژرفتر نسبت به معانى و درجات و مراتب ذكر به وجود 
آید؛ هم برای ارتقای عقلى و روحى در معرفت و محبت الھھی: و 
هم برای رسيدن به ايقان و اخلاص و احسان بیش‌تر تا انسان به 
لطف الهی. زودتر به حوايج دنيوى و اخروی پرسد۔ 
نکته‌ی حايز اهمیت. شناخت انسان از نفس خود مىباشد.كه 
كاهى به ذات و جوھر اوءكاهى به حقيقت. و گاهی به روح او تعبير 
می‌شود. اين شناخت. يعنى نفس ناطقه. نطق عقلی انسان را 
متبلور و شفاف می‌کند, تا بتواند امواج مكفوف محبت الهى را در 


سرزمین دل انسان تشنه‌ی حق جارء 
رزمين ل سان سنهی حق جاری نماید وو رات 


لطافت,مانتد 


شبنم گل در دامن رحمت ومحبت و عنایت الهی,متولد شود. 

اين است که جناب كميل ف که از اصحاب ۰778 
العجایب مولا على # است, خواهش می‌کند که: 

«اريد ان تعرفنی نفسی؛ نفس مرا به من بشتاسان؟ 

آن حضرت می‌فرماید: ای الاتفس ترید؟» کدامین نفس را 
اراده کرده‌ای؟ 

عرض می‌کند: مگر بيش از یک نفس داریم؟ 

قرمود: بلی. نفس ناميه نباتیه. نفس حسیّه حيوانيه. نفس 
ناطقه ونف سكليه الهيه. ١‏ 

به هر جهت. منظورم نفس ناطقه است. که حقيقت انسان را 
در قيامت تشكيل مىدهد و شكيل بودن انسان رابه تصوير 
مىكشد. و نطق عقلى انسان را داراست. 

سپس می فزماید: نفس ناطقه بنج قوه دارد که انسان با زنده 
كردن اين قواء در اثر اتصال به محبت الهی و اولیایش که آینه‌ی 
تمام نمای حضرت حق هستند. جاذبه‌ها و جذابیت‌ها را در 
سرزمین دل انسان شکوفا می‌کند. 

این قواعبارتند از: 

١‏ ذکر؛ ۲ فکر؛ ٣‏ علم؛ ۴ حلم ۵ نیامت. 

يعنى اين نفس ناطقه. که نظق عقلی انسان و رسيذن به 
سرزمين سبز حقايق وزيبايىها به آن وابسته است. با تفکر کردن 
در موضوعات عالى و لطیفہ عامل هدايت حيات انسانی می شود 


١‏ قيض كاشانى» ؛حقالمین+ 


دين ياد خضرت حل ۲۳ 
۳ وت - (که مورد بحث و اشاره دراین 
و لىترين مراقب روحی انسانی اسن 
شراب طهور این نفس ناطقه است. 
حلم و صبر داشت كلاد 00 کا کس که 
می‌خواهد نظاره گر شكوفدها وكلها و طراوتش باشد. بايد 
احساس لطیف داشته باشد و تاهاز یر کنو درگری وم ۲ 
است. يعنى بیداری و توجه قلبی که بى تفاوت نگذرد وارزشها را 
کم نفروشد. در بعضی از نسخه‌ها به جای نیاهت. کلمه‌ی «راده, 
فرموده‌اند که با این اختیار و اراده, با تول و توسل و ذکر حقیقی, 
انسان طلوع خواسته‌هایش را در ساحل بحر محيط الهی می‌بیند 
ولذت شرور استجابت دعا که او عنايت داشته. جشنی واقعی 
دارد. ان‌شاءالله. 
بااين ذکر حقیقی است که به تعبیر مولاعلی 12 حلال 
مشکلات و نفس رسول الله الاعظم: افقد شابهت جواهر اوائل 
عللها؛ که شباهت به جواهر عالم بالا بيدا می‌کند ووارد قرب الهی 
عالم ملائکه و فرشتگان می شود که در اثر لطافت. دعاهایشان را 
ولى نکته‌ای که بايد در متازل معرفت و محبت توجه داشت. 
أبن است که مراتب در محبت فرق «ی‌کند؛ بعضی‌ها در محب ۳ 
یک درجه. برخی دو درجه و..دارند. 
بس هر جه انسان بینش و بصیرت بيش ترى بيدا کرد 0 
5 5 ايش بهكناه. 
لطيفتر وعمیق تر يبدا مىكند و از ظلم و تعذی وكرايش + 


١‏ علامه آشدی «ذررالدورة 


تاہید ں‌ترئاتازق به تغبیر قرآن كريم: 
«فذكر فان 7 الذكرع ری تنفع الممنین» 
تذكر و همدیگر را یادآوری كردن. نفع و سود مىدهد به 
کسانی كه مؤمن هستند و راهى به سرزمين امنیت محبت الهی 
پیدا کر ده‌اند. 
از حضرت عیسی 3۶ سؤال شد: 
«من تجالس؟؛ 
با چە کسی بنشبنیم؟ 
فرمودند: «یذگ رکم الله رؤيته...١‏ 
ڈیئین آن شخص شمارا به یاد خداوند (تبارک و تعالی) 
بیندازد. 
برای این که حضرت حق جمال آسمان‌ها و زمین است و 
همه‌ی زیبایی‌ها از اوست: 
در این جا یک حدیث شریف و ارزشمند را نقل کرده و 
اشارہای به شرح آن می‌کنم. در این حدیث شریف می‌فرماید: 
«ليس ال کر من مراسم اللسان و لا ین ماسم القلب بل هو اؤل 
فىالذكر وشان قى الاق 
ظاهر این حدیث شریف اين است که ذكر نام حقیقی او. تنها از 
وظایف زبان تیست و هنمچنین ته از وطایف قلب هم نیست, 
بلكه ال درد ره يحتى قلب ؤتخاظرمعا ورد می شود سين قر 
ذاکر يعنى بر زبان چاری مىكردد. يس ذكر زبان بدون تذگر و 


یئ 
ا۱ ۲ علامه مجلسی ایحارالانوارە در یاب ذکر 


ا 


کت 


نوجه فلب و همچتین 3 کر ہج ری ۶ 
ون رک و جرکٹ زان کر 


ہنی كه فوايد باطنى و ظاغرى پر آن 
ترنب داردء با مسراهى قلب و 9ج 


ون که مرحم شيخ صدوق ه ف رکنات ای 
ا 
درموده‌اند. که ذ کر زبان» کک 
و رجاء است؛ بعنی خوف از ا ار 
مقابل عظمت و عدالتش عین ضعف وى ب وب 
امیدوار به رحمتش باش ک او از خوه سا به ا کار و 
مهربان‌تر | 

ذ کر قلب. صدق و صفا است. که با این صداق و صفاء دیگر غل و 
عش در وجود انسان نمی‌ماند و جزو محبان و عاشقان مستبصر 
می شود که فرمود: «دعاژهم لايحجب؛ هرگز دعاهایشان در 
حجاب نمی‌ماند (یعنی هميشه دعاهایشان مستحاب است) 

خدای نخواسته از کسانی نباشیم که امام سادق #8 (ناطق 


کامل نيستتته بلکه د کر 


بحق) به سفیان وری فرمودند؟ 
«قلوبهم محشوة بعقارب؛ !۱ بعضی از افراد دلهايشان پر از 
عقرب است. 
خداوند در قرآن کریم در سوره‌ی «بقره» می فرماید 
فاذ گرونی آذ کرگم؛ 
مس کک 
در ذيل اين آبه دار د «فما من قبل ربز پر رس 


۱ سید نواب شیرازی: بجر اللثالی! 


پنده‌ای نیست که خدا را يادكند. مكر این که خدا او را ياد مي‌کند. 
در روايت دارد: «ان المیت اذا وضع فى قبره. وانصرف عه 
المشيعون من أهله. و تركوه وحیداً فى لحده. يقول الله عزوجل: 
ملائکتی, غریب قد نای عنه الأهلون: و وحید قد جفاه الأقربون, قر 
كان فی الدنيا ذاكرأً. ثم يقول: عبدى خذلوك. عبدى رفضوك. و 
عزتی و جلالی لأنشرن عليك رحمتی؛ 
ژوقتی که ميت را در قبر قرار می‌دهند و همه‌ی دوستان و 
أشنايان او را تنها می‌گذارند. خداوند عزوجل به ملائكه 
می‌فرماید: «ملائكدى من! غریبی است که اهلش و دوستانش او را 
تتها گذاشتند؛ در حالی که اين بنده در عالم دنیا ذا کر بود و مارا 
فراموش نکرد.» 
سپس می‌فرماید: «بنده‌ی من! تو را درون خاک تنها گذاشتند 
و رهایت کردند. به عزت و جلالم قشم که اکنون رحمتم را بر تو 
نازل می‌کنم و نشر می‌دهم.» ۱ 
همچنین در روايت آمده است: «ذكر الآ سان جزاؤه 4 2 
الزبہ؛ ذكركفتن. جزايش نظاره کزدن يه مال الهى است 
چون بنابر اختصار است. از شرح بیش تر این کلام لاووت کہ از 
آسمان مشیّت مشيت الهى بر سرزمین قابليتها و طالبان حق نازل شده 
است. می‌پرهیزم, 


والسلام 


© جه 0ه ت موب ا وج وه و طلوع أ wasosassserooesnne‏ 


دعايى از رسول اعظم 2 


دعایی است که رسول اکرم 2 این دعا را در نماز خواندهاند؛ 
چنانچه در کتاب مصباح کی است که هرکس این 
دعا را بخواند. خداند تبارک و تعالی او را اعانت و یاری کند. چنان 
جه مرا اعانت و يارى فرمود و اعطا بفرماید به او ثواب هزار پیامبر 
را دعا این چنین . 

يا ون امس جدی وبا آئیش الْمُْردِينَ با هر 
المتقطمیر وبا مان المقلین یاوه لمنتضففیق و باكر 
شتآ یا وضع شکوی لور بالجلا ويا 
مَعْرُوفاً ویو بایرةالاقضال آغینی عند کریتی و صلی 


الله عَلیٰ مُحمّدِ و آله 


07 1 090انسٹ.ی 1 9+ 


کسائی هستی که همه دردها به روى انها بسته شده است؛ و در 
۱۶ ۱ ون 
هاله‌ای از فقر فرو رفته‌اند. ای خدایی که تو مايه اميد و 


مستضعفین و ضعیقان هستی. ای گنج فقراء و دل شکستگان. ای 
خدای غریبان. اين كوير دنیا با تو مناجات می‌کنند و شکوه‌ها و 
مشکلات خود رابا تو به راز و نیاز می‌نشیند. ای خدایی که همه 
جلالت و عظمت از ان توست و ای مهربانی که معروف به توال و 
۳4 بخشش و عنایت هستی و هر لحظه و کمتر از لحظه به بندگانت با 
8 فضل وکرم و احسانت حیاتشان را به طراوت می‌کشی. پس ای 


بر با و 
5اا عزیز مهربان در مشكلات و سختىهايم. به فريات 
حور اب RE‏ ا ا ۲ رياد من رس و 
کی وات و رحمت را بر محمد و ال محمد 3 ذ 2 
ا صلو ر وال هران تا بی‌نهایت بر 


۳ ايشان ازل فرما 


وا ہہ طلوع ۲ یی 
ین رر رر وود 


دعايى جامع 


چنان که که ووی لزاب امام مر کرٹ 
رستول اک رم 2 دعایی خوانده‌اند که مامتو 
ر عرض کردیم يا رسول الله دیا 


ہہ ی نورانى شمارا 
حفظ نگردیم؟ آن گاه رسول اکر م لك به م 


جه نشديم 


فرمود: آيا دلالت نكنم 
هاما تاد عر ضكرديم: بلى يا 


اك 
2 شما را به دعایی که جامع همدى 
۰ رسول الله. 


الم انا نسئلك من خير ما سک مت زیک بحر او 


نموذ بك من شر ما استعاا يئه یک5 وت ال تمان 


و علیک البلا و لاحول ولاقوة الا باف»؛ 


عطا فرمودی و چنانچه به تو يتاه می‌بریم و شری که 
رسول اعظم 2 از أن شر و بدی به تو يناه برد و تو هستی که 
به بندگانت اعانت و یاری می‌فرمایی و آنها را په آرژوهایشان 
می‌رسانی و هیچ قوہ و تواناپی نيست الا به قوه و توانايى توکه تو 


توانايى مطلق ھستی 


و ده و وج ووه وه طلوع ۲ ووومووووقووموووووة 


این ختم برای هر حاجتی مؤثر است 


از امام سجاد 1 روایت شده که فرمودند 
یک سال بعد از هر نماز از خدا خواستم که مرا اسم اعظم تعلیم 
فرمايد؛ تا آن که روزی بعد از ثماز صبح, خواب بر من غالب شد. 
يس مردی را دیدم که كفت اگر اسم اعظم می‌خواهی. این کلمات 
رابكو 
لهم ِئی اسک باشمک امه اله اله اله الذى لاله هو 


رب القرش انیم 


١ 


۱ «بحارالائواره, در حالات امام سجاذ ا 


3Y 


۱ 
۱ 


طلوع ۳ 


مكاشفه از یک سالک 

بك اوسالکان میکوید: 

شبی در كوشدى مزاری در اندیشەی چگونه سعادتمند 
شدن بودم. مرا حالت غیبی و کشفی رخ داد که در واديه در 
سفر هستم. ناكاه مناری بسیار بلند و زیبا بر من ظاهر شد که 
دو تفر بر بالای آن متاره ایستاده بودند. به من ندا می‌کردند که 
به سوی ما بیاء و من متحیّر که چگونه به آن بیو 
پيداکنم. به آن مناره نزدیک شدم. یکی از آن دو شخص 
دستش رابه سوی من دراز کرد و عجیب این بود که متار به 
مقابعت ایشان خم می‌شد و این منار به هر جانب متحرك بود و 
قوذ یگرفت. 

از ایشان پرسیدم: چرا این متار در حرکت است. و سکون و 
آرامش آن به چه چیزی است؟! 

فرمودند: : الا بذكر له تين الشلوب». یعنی آن چه باعث 
ینان و أرامش دل ما مشود ذكز اله لست و هم مش و 
باتوجه. ذ کر دلااله الا لہ بكو تامنار به جاى خود قرار يك +0 
من‌فهدان که آن شحض جال یہوں۔ ۱ 


0/)/ طلو 
87 قوج e0‏ ۴ وو مس 


شس ا 


إن که یک شب رسول اكرمكلة را دیسدم كه به سوئ من 


آمدند. بین دو چشم مر بوسيدند و فرمودند: جه چیزی از 
جه چیزی | 


خدا خواستی؟ 

عرض كردم: ای جد بزرگوارم! از سو ۰> 1 
اعظم را به من تعليم بفرماید, ١‏ 

به من فرمودند: پسرم! اين ذ ذکر رابر: : ۲ 
سپس هر حاجتی ا٣۳‏ كه دارى: از خداوند بخواه. 1 

سپس امتاه ا می‌فرمایند: به آن خدایی که 
حضرت خانم الانيا رابه حق هدوت فرم وی گر 
کردم و به هر حاجتی رسیدم؛ همان طوری که حضرت فرموده 


بودند. 
زيد بن على نیز می‌گوید: برای هر آرزویی که خواندم» به آن 
رسیدم. 


همچنین عیسی بن زید می‌گوید: برای رسیدن به حاجات: 
این ذکر را تجربه نمودم و به ساحل خواسته‌ام دسترسی بيدا 
کردم. 

آن اسم اعظم این است: 

ریا اله یا الله با ال وخدک وخدک لاشریک لک نت 
الما ديع الد موات و الارض ذوالجلال و لاکرا) 
و ذوالاسماء الیظام و ذوَالعِرٌ الذى لارام و الهکم ال 
واحد لااله الا هو الرحمن ن الرّحيم و صلی الله على مُحمّدِ 
وآله آجمعین»! 


١‏ «بحار الانوار, در حالات امام جانا 


مكاشفه از حضرت الیاس جا 
روايت شده است که: 
خضرت الیاس 38 نشسته بود. ملک الموت برای قبض روج 
ایشان ظاهر شد. پس حضرت الیاس 1 جزع و گریه کرد. خداوند 
(ارک وعالی) وحى فرمود: جزع وگریەات برای چیست؟ آبا 
یرای از دست دادن دنیا گریه می‌کنی یا برای از این دنیا رحلت 
کردن؟! 
حضرت الیاس نی فرمود: جزع و گریدام برای از دست دادن 
ذکر الفی است که دیگران ذ کر بگویند. اما من با آن‌ها در مجلس 
| ذكرتباشم, 
سيس وحى الهی بر ملک الموت نازل شد که: قبض روح 
اورامکن که بندةام «يسأل الحياة لذكرى لالنفسه؛ حبات 
و زنداكى را براى ذكر وياد من می‌خواهد. نه برای نفسش. پس اورا 
رهاکن که با ياد و ذکر من حیات حقیقی و زندگی را ادامه دهد. تا 
کک در بخ‌های معرفت و مجبت ذکر من تا آخر دتیا یه سیر 
بیردازد:۱ 
لذا حضرت الاس وخضرنبى 4# در تمام عوالم مشغول 
7 او و وشرق وغرب عالم وجودی را تسبیحالهی 
سالک برد هرجاكه مجلس ذ کر باشد. فا أن جاو اهر می‌شوند 
۱ ومشغول ذکر الهی. كه «والله يحب الذا کرین»؛ خداوند (معشوق 
اڑل و ابد) ذاكران را که در حيات طیبه به سر می‌پرند. دوست 
می‌دارد. 


51 0 «لمخلاق, 


ومموممووووه طلوع ۵ د 
ختم و ذكرى جهت كشايش در کارها 


فط ش ھتہ 
در خواص القرآن آمده: برای باز شدن كارهاى بسته وکسی که 
در كارش فرو ماندہ و متحيّر مانده مواظبت بر خوائدن این یه 
باعث كشايش در کار و ثروتمند شدن و نجات در هم وغمها 
UL‏ 
71 کا | ۱۳ 
«وإذًا سك عبادي عني لي ربت أجیت 3 الإا 
دعان قیستجیبوالن فووا بي للم يَشدُونَء! 
بسیار مجرب الست  .‏ 


مکاشفه از شيخ حسين خوارزمی ۶ 
قاضی در «مجالس المژمنین» در ضمن ترجمه‌ی حالات شيخ . 
حسین خوارزمی در مقامات محمود عجدوانی که یکی از شا گردان 
مرحوم شیخ بوده. آن کتاب را در حالات و مقامات شيخ تألیف 
نموده؛ وكفته است که شيخ فرموده بود: 1 
در اثناى طلب و نيافتن راہ حق در سختى بوده و در خوارزم ١‏ | . 2 
اكثر اوقات در گوشه‌های مساجد و صومعه‌ها ونزد قبور مشايخ ١‏ اس 
منزوى ہودم, و منتظر بشارتهاى غیبی؛ تا این که شبى متوجه ہے : 
عالم معناكشته: رخ نياز بر خاک گذاشتم؛ناگاه شخصى ظاهر شد 
و گفت که مولا تو را می‌طلبدا من بی‌اختبار همراه او روائه گشتم. 


۱ سورة ساركه بقره. آيه ۱۸۶ 


+3 


۱ 


رای تو قرار داده‌ایم و ین اسب تو 


را پیش نایب ما سید ابوالحسن اصفهانی می‌برد؛ ما سفارش تو 


را به ایشان کرده‌ايم سپس ایشان نایدید شدند و درست اسیی 
را دیدم؟! 

آهست از ميان سربازار اسب مرا 
بے در خانەی آیت الله سید ابوالحسن اصفھانے برد. تادر 
زدم. خود ايشان در را باز کردند و فرمودند سفارش شمارابه 


من کرده‌اند 


من پیش يشان ماندم و براى من حقوق قرار دادند 


تست که من 


هرشب چهار شنبه 


مىآيم ومتوسل به حضرت صاحب الما 


هدایت الهی ۳ به بركت حضرت قمر ہنی ھا 


ی ناسيم 4 رد 
کردند. 


ناسيك الم الأغظّم اَل 


الاک اذى سَميْت به نفك ژاستویت به على 


وال بَيْتِهِ واسئلك 


رشك وآتوخه الیْك بمَحخمّد 


بك و بهم آن تُصَلَّى على مُحَمَّدِ و آل محمد 


بسواللّه الرحمن الرٌحیم 
الام ااا 0 ا 1 
اللهم يا مالک المَوْتِ طببنى للمّوت و اضإحنى فب 


1 ۱ 
المَوّت و ازحمنی عند المّوت و هون على رات 


اموت و لاتعذبنی بَعدَ الْمَوتِ و ازضنی إلى ملک یا فاطز 


السمَوات والآَرضٍ انت وَلبّى فی الدَنياوَالاخرة ومن 


بن طني شا اما 


د: همدى اشیاء ۔ جة مجستوسی وجه 


م - يراى حضرت بر يدالشهدا 1 


لظ طلوع ۱ مفمممهومهوووهووة 
ختم نماز مظفر يا مضطر 


نماژی است به نام مظف ريا مضطر که برا ۳۹ 


ی حوایج و رسیدن 


به مراد و شش شحا و اسپابی که زغیب 0 هم مي‌شود. 
9 و 
روں حو الى و اه ابی ک فراهم 


لمن و استجیها له و نَجبداهُ من الهم ولک اجى جى سین و در 


کعت سوم سوره‌ی حمد و ۲۵ مره انين اف ونم وک »و در 
کیت جهارم سورد حمد و ۰۲۵۰ مر تیه «زلاحزل لبان 


مکاشفه از مو 
در حدیٹ 
۱ 
م کرٹ 
سیب 7 0  .,‏ و رعالم برزخ ندیده‌ام 
7 ل رور 
5 ۷ 
بد مايد: أن شخص جناب صالح پیامبر ۶ بو 


نت ا 


زا ر امری إلى اقه إن الله صر باد و در ركعت دوم 


حمد و ۲۵ مرتبه: الا لا انت شتا از إلى كنت بن ۲ 


العظیم؛ كويد و بعد از تمام شدن تماژ, ۲۵ مرتبه ذکر 


دی > مد و امسرتبه ووحسٰسہئاالہ 
غم الوکیل .ركعت دوم سوره‌ی حمد و ۷ مرتبه: «ماشاء الل لا 
باق ان تسرن انا آنل منک سالا دا ركعت سوم سورەی 
حمد و ۷مرتبه: «لاإلة الا نت شبحائک إلى كنت من الظالمین»: 


کعت جن 


هارم سوره‌ی حمد و ۷ مرتبه؛ «وأفوض آشری إلى الله إن الله 


بصیر بالعباد» گفته شود 


مکاشفه از سالکی در وادی نمار 
یکی از سالکان می‌گوید: 
در عالم ارواح نماز را به صورت «الله, دیدم. «الف» اشاره به قيام. 
«لام؛ اشاره به رکوع و «هاء» اشاره به سجده دارد. پس نماز 


۴ ت امت در مقال مظمت و درت الهى. 


ءادب و 


۲ بحارالالوار» در حالات خضرت سہدالشہدا !34 


طلوع ۱۴ ocr"‏ 
نمازی جهت كسب روڑی 


1 
بح مام صائة 


د ۶ روابت شده که آن ضرت به ایلیا 
م نموده و گفته‌اند که جون ارادہ کردی, از متزل خود به پازاز 
ِ مورکنت نا جهار ركعت نماز بخوان بعد ازآن این دطارا ول 
: نر جهث بلاحول مِنى ولاو لکن بخولک و توق 
برا من الخول و ال ال بک فلت خولی ویک نی 
هم فا رق من فضلک الوامیع رزق ا کی راطيا نا خابط 

نی عازیتک له لابنلكها ا زر ١‏ 
ابن الطیار میگوید: ابن عمل را به چا أوردم و رزق و روزی 
وسيعى به من رسید 4 16 ۳۳۳ 


ذکر پا لطیف 
۱ ۰ مبارگ 
از امام رضا4ة روایت شده استگفتن روزی ۸مرنبه ذ کر از 


۲ 
ى تفیذاست 
الطیفه» برای رسيدن به حاجاك الى .یئ 


ووو ومو وووووهة طلوع ۴ ١‏ وه موه 


ختم استغفار و سورەی قدر 


در روایت دارت 


الپی .نامه‌ای وشت و 
شخصی به امام نهم ۔مظھر جود وکرم لهی 


۱ سفينة البخار 


٩رامخالا مرحوم تویسرکانی؛ «لثالی‎ ٢ 


شود. هميشه لبهاى خود را تازه 


هر کس, عصر روز جمعه ۱۰۰ مرتبه سوره‌ی «قدر» را بخواند. 
۱ 


خداوند به او هزار نسیم رحمتش را عنایت می‌فرماید. که جامع 


خیر دلبا و E‏ 
از حضرت امام صادق ا روایت شده اس 
هر که مداومت کند به سوردى «قدرا» روژی او از جایی می رسد 


که کمان نداشته باشد. 


شده هر 3 


ر دس به جهت وسعت رزق وروزی 


ز ۱۰ مرتبه بعد از نماز صبح سوردى ٢قدر؛‏ را بخواند. قدرت 


حق را مشاهده نماید. 


از حضرت مولا علی 14 نقل شده است؛: 
ای دعاء افضل من استغفار فی الدنيا و الاخرد» 
1 0 
کن دعا بالاثر ر و بافضیلت‌تر از استغفا ر کردر ن در عالم دنیا و 


بت ارت ۱ 


در دارد از مولا امام صادق اڑا که: 
هرکس روزی ۰ مرتبه این استغفار را بگوید. گنجی از عله 


,محمد ایوسعید عروی تبحر الغزائب 
۳ مرحوم کقعمی, ,یلد ا 


ی می‌شود: 


ستَغْفْر اه الذى پوھد e‏ 
الإكرام بن جع سے 


توت الب ا 


4 5 


إعر ۴۰۰ مرتبه ممكن ”ا 
مير اين صورت هر چقد ركه میک و ا بل ا 
ا ٩‏ و 


برا مجرب و مؤثر است. - 
ز ۳ 


زکته‌ی شريف از استغفار حقیقی 

اين را بايد توجه داشت که استغفار واقعی, حقیقتاً و قلباأ از 
طلمتها و گناه هجرت كردن به سوى بیت‌التور وولایت و محبت 
الهی است. و با این هجرت. قمیص تور و لباس لور در دنیا ‏ آخرت 
به انسان پوشانده می‌شود. ان‌شاءالله. 

در روایت دارد: 

«المومن مهاجری فائه هجر السيئات» 

مومن واقعی موقعی مهاجر است که هجرث از سيئات و 
تاریکی‌ها و ظلم‌ها وغل وغش‌ها مكلك 

لذا وجود مؤمن اثرش این است که محل نزول فيض الهى و 
عامل امنیت و آرامش می‌شود. 

همچنین سوره‌ی قدر سوره‌ی حضرت زهرانله است و اليلة 
القدره اشاره به مقام آن حضرت و بت ال عرز الوجونا ره 
ایت شده است: 


از این رو نسبت به مقامات خضرت هر رود 


١.ميرزا‏ عبدالد ا جا الصلاة؛ 


امن عرفھا حق معرفتها فقد ادرک لیلقالقدر ١‏ 
کسی که فاطمه‌ی زهرائية سيده نساء العالمین را شناخت ۔ہه 


۳۸ 


اندازه‌ی ظرف وجودی و استعداد و اخلاصش -به تحقیق که 
«لیلةالقدره را درک می‌کند و با این درک «لیلةالقدره تقدیرات و 
سرئوشت و هندسه‌ی وجودی انسان ترسیم می‌شود. 
مکاشفه از خادم حرم حضرت رضا # 

از یکی از علما نقل شده است: 
E‏ ما همسایه‌ای داشتیم که ۱۴ شب برای امام جواد ند مجلس 


عزاداری می‌گرفت. یک روز از این شخص پرسیدم که چرا ۱۴ شب 


برای امام جواد 4 روضه می‌گیری؟! 

ایشان گفت: من خادم حرم آقا على بن موسى الرضا 1 بودم. 
يك روز در صحن حرم ديدم یکی از زائران خربزه‌ای می خورد و 
پوستەاش را روى زمین می‌اندازد. من آن زاثر را از صحن حرم 
بيرون کردم گفتم: چرا پوست خريزه را در صحن حرم می‌اندازی؟ 

شب در عالم رؤيا دیدم که در صحن جرم امام رضائة هستم؛ و 
جمعیت زیادی هم حضور دارند. ناگاه ديدم امام رضاظة از ضریح 
بیرون آمدہ: ودر ایوان طلا تشریف فرما شدند. سپس به بعضی از 
خادمان فرمودند: فلکی بیاورید, می‌خواهم او را تأدیب کنم. ۳ 
یکی از زثران مرا با تندی و درشتی از 


ز صحن حرم بیرون کرده 
این شخ گوید: بر + ١‏ 

٠‏ این شخص می‌گوید: بر خودم لرزیدم. پاهایم را برای تأدیب 

٦‏ عارلاقوز: در حالات حضرت مر 


ید هرجه اصرارکردم جرال رک 
در اين اثنا ديدم كودكى حدوداً ۵ مائند ماد 


يس فرمودند: به خاطر ۴۰۰۰۸۰۸۸۳۷۷۹69 

باز آن کودک عرض کرد: چون پای این خادم را بسته بودند و ۱ 
جلوی مردم خجالت کشید. به خاطر من به او هدیه هم بدهید. 

يس حضرت دستور دادند که هدیه‌ای برای خشنودی من به 
خاطر آن کودک ۵ ساله مرحمت شود من متحیّر بودم آن کودک 
كه امام رضاءكة به او عشق مى ورزيدند. جه کسی است؟! 

لذا فرمودند: این کودک ۵ ساله ميودى دل امام رتا اما ب 
حق؛ مظهر جود و کرم الھی: نور در آمین وجود حضرت امام 
جوادالائمه کا می‌باشد. لذا اين 1١‏ شب رابه عشق آن 
عزیزالوجود. يعنى امام جواد#ة که شفاعت من راكردئد و آبروی 
مرا خریدند. جلسه‌ی روضه می‌گیرم: 


0058 
۵٤‏ 8 موم و و رہ دزن طلوع ۵ sees:‏ 


شيخ مفید و شيخ طوسی(ره) روايت کرده‌اند که حضرت 
یا ES‏ 
على :3 به اصبغ بن نباته فرمود: یا تعلیم ندهم دعایی به و 


حتم سوره‌ی نوح و مزمز 


3 


طلوع ۱۶ 


: 
2 
ر2 
3 
5 
1 


مر نبى ييه كه به نام اصلاة لالف الحاجة پر ۱ 11 سالکان 


7 یی اسان رس رن 


مرتبه این ابه ر بجوانید؛ 


٠٠٠‏ مرتبه صلوأت! و١٠‏ مرتبداين 


«شحان 2 وَالحَندة لاله وا 


وة إلابلله العلی القظیم) 


كبر وَلاحَولَ ولا 


«ريّنا آتنا فى الدّنيا حسئة و فی الأخرة حَسَنَ وَقِنَاعَذَاتَ 


كس .نه کے کو 
می خوات و نبدأرء بلایا محقوذ 


ا لی سفری و حضری وكين و تهاری و فظم 5 
ی وأهلى وولدی و المدق ود ١‏ 


| مکاشفه از شب اؤل قبر محیان حضرت على إو 
در روابت شرية 


یف دارد: 


وار در حالات حضرت اس ار 
لي ات حضرت ای الما 


مؤمنین ا 


انیس او می‌شوند و به دو ملک سؤال کنند 


ہ می‌فرمایند: هرجه | 
می خواهيد از دوست من سوال کیت از می سوال كسا وآن 
حضرت از طرف مؤمن و محبشان جواہگو می‌شوند. که وارد شده 
«یتکلم عن المومن جواب الملکین)! 
چنان که قران کریم در آیه‌ای به این مطلب اشاره دارد که 
ان الله بدائع عن الذين آمنوا 
خداوند (تبارک و تعالى) دفاع کننده از كسانى است که ايمان 


حصن ولایت الھی راه پیداکردهاند. 


ختم عجیب از رسول اکرم 


تیه نقل شده که: این ذكر براى ٹروتمند شدن 


بحارالانوار» در حالات حضرت امیرالمومین لا 


طلوع ۱٩‏ میور 


دعایی جهت تسهیل امور 


مور و رفع مشکلارد 
مور ورتم ات ووسعت :2 
22 درف و 


تساه مجر ب است 


للم یا سیب مَنْ لاسَببَ له با سیب کل ذى سب ہا 


مُبّبَ الاسباب من عبر سیب صل على مُحمّد و آل و 
أغينى بحلالك عن حرايك وبِفَضْلِك عَمنْ سواک یا 


كتداى از احسان الهو 


ا3 
دا تموم.) 


رر 


کنه‌ی شریف از اسم خداوند 


› دار د از اهل بیت 2 


29 


ن و منها بسم الله الحمن الرّحيم 


سوره‌ی 


ست هو همه و 


ل” > ما وهمدى ایر 


5 ا مرت ہسوب تسا ین 
و لا اله الا اه و | : اكير بعد از ز نمازهایواجب دفع 
قط كردن دن و سوختن و غرق شین وافتادن 

بد و طعمه‌ی درننگار شدن وازبلاهابى كه ازل ١‏ 


سم ر تا رور 


خادم امام صادق ۳ 

بت دار دار خادم امام صادق ۶ که گوس رام موسی بر 
دی وقتی به بصره ا 
عفب کشتی ماء کشنی دیگری بو د که در آن نو 


مکاشفه‌ی 


ش و عده‌ای دیگر راف ا ورن 


لا داشت. در ته دريا افتاد و او فریاه زد 
ضرت نکبه نمودند بر کشتی و اهسته چیزی مر جو 
اه فرمودن! به ملاح کشتی بکویید که به اب ود و دستبند را 


شد وملاح ۲ ۱۳ LSa.‏ ی 
س فرمودندہ دستبنل را بدآن عروس بدهيد و بگوبید د 


آن حضرت: اسحاق: عرض کرد 


دعايى راكه می‌خواندی در زیر لب مراهم تعليم فرماه تا من اين 
دعاارابرائ حوايج خود بخوانم. 
فرمودند: تعليم اين دعا را به اتو مىكنم: اما به کسی که اهل 


نباشد. ياد مده. 


دعا این است: 
> +0 1 "۰ 
النْفوس بعد الموتِ لاتغشاك الظُّلمات الهندسية ولا 
اس سس اک وھ 
من السماء يا مَن له عند كلّ شبى من خَلَقّہِ سنغ سامَع و 
وا اي فلا المسائل وبا ۳ ۱7 
الحاح الملحین یا حى جين لاحى فى دنمومية لكا و 
قائ امن سکن العُلى و |حتجَب عَن خلقه بنورة یامن 
اشرق بنوره ذجی الم آسثلک باسمک الواجدٍ القّردٍ 
الضمد اأذى مُوین جمیع آرکانک صَلْ على مُحمَدٍ آهل 
و چون این دعا را خواندی, حاجت خود را بخواه. 


۳9 دعایی جامع 


سن ہہ یں و 
2 ےسسعسوووا رن یں _ 


به من دعایی بیاموزید که جا 


مع دعاها در دتیا و آخرت باشد. 
حك رضا این دعا ريه[ 


أن شخص تعلیم فرمودند: 


ریا من ذلنی عَلَی تفبه ول قلبیبتضدیقه لک الاق 
والاتمان » 


ای خدایی که به من عثایت فرمودی و مرا به سوی خود هدایت 
نمودی و قلبم را برای وحدانیّت و عظمت خود به خضوع و خشوع 
و تصدیق به سوی خود رهنمون شدی, از کو مسألت دارم امن 
بودن و امنیت و ایمان را در دنیا و آخرت. 

5 روایت دارد: 

«ما هلک امرء مع الدعاء» 

هر کسی که با دعا و مناجات ظاهری و باطتی: با خداوند 
(تبارک و تعالی) و اولیایش انس كرفت هرگز چنین شخصی 
هلاک وگرفتار بن‌بست پشیمانی‌ها نمىشود. 


جامع‌ترین دعا 
1 ز امام باقر ۶ یز نقل شده است: :در تعقیب هر نماز این دعا 


خوانده شود. 
جميع عا 
اين دعا شامل ع كمالات و خیرات ات است و مانند دعاى فوق 
از جامع‌ترین دعاهاست. 
دعاایء است: 
ین 
1 
الهم (خدنى تن یی ع 
0 
دبه 
انسان عرض می‌کند: ۲ی ژد > 
رادهاء و فا بر ردان بر من از كفل 
هدایت خاصه و محبوب‌ترین ر ها و 2 
ابح ہت الہ 
بحار الانوار»: در حالات امام ر باقر الوم 


۲ حارالانواره, در حالات حضرت امام 


دواد ان ۱ a‏ 
خود از ر مکاشفات مشاهدات و نعمت ظاهر و باطن -هر جنر 
قلت ان اندام. و متتش كردان بر من از رحجے ےی ٭ 

يكم نر 91 ر خرداں بر من ار زرحمت و9 دہ 
همه‌ی اعضاو مشاعرم در ,اه محبت تو صرف 
3 رم در نود وسحر ان را به 
هی خودت ونا دان بر مر کا 

تعمت‌های دییوی با ده به حاطر جمعے 
نشوم 

5 قانا 5 ۹ 

تكتدى قابل توجه اين که اين دعا جهار مرتبه دارد: 


وم: معرفت؟ 


م نی سين م فناء ذ 

تبذى سوم: فناء فی الله 3 فا سدن در رحمت و جما[ الهی؛ 
قح زر ستاو روخ ۱ 

رتبدى چھارم: عرق در برکات الفی شدن و بقای بالله. 


اين دعا را ورد خود قر 


دن: بركان د بی‌نهایت به دنيال دارد. 


مكاشفه از حضرت رضا#ا برای دخترى اسير 
سيد نعمت الله جزايرى 4 م ىكويد: 


در سال ۱۰۸۰ ترکم‌هااسه ع 
رسال ۱۰۸۰ تركمنها استرآباد راغارت نموده؛ اکثر اهل آن 


را اسر کردند. ایشا 


ار ن می فرماید: چون از زیارت آقا على بن موسی 
وید در سال ۱۱۰۷ مراجعت می‌نمودم. برحسب اتفاق وارد 
5 شدم: یکی از بزرگان كه سادات هم بود یرای من نقل 
فرمود که: از جمله کسانی که به اسیری بردتد: دختر 
اوفر ۱ 


۳ 


وچ ی بود که مادر 
۵ ی ر این دختر نداشت و پیوستہ برای أن دختر گریه | 
ری و شيون می‌نمود. + ۱ 
يس پا خودكفت: حضرت امام رضا الا ضا ص0 : 

5 1 ۲ من سده ست رز ہ۔۔ 
را از برای کسی که به ۱ 


زیارت | 4 
زیارت أو برود. حكونه ذ 1 
7 يس چگونه ضامن نمی شود 


SS s- 


دس رقت و در أن جا مجاور حرم حضرتشگزدید موی نے 


از طرف دبگره وقتی أن د 
ت به دست افتاد تا آن که او 


مردى مؤمن از اقل کارا ع 


عرفته. از دريا بيرون آورد وقتی از آل ۶ 
چون صبح شد. از انه ببرون آمدو 
احتياجات منزل رفت. یکی از تجار به اوگفت مراكتيزق ر 
است؛اگر رغبتى به خریدن اودارى»بيا واوا ملاخظہ تما بس ار 
مرد رابرد تاكنيز رابهاو نشان دهد. چون آن مرد كثيز را ملاحظه 
نمودء دید همان دختری است که در خواب دیده است! پس اورا 
خر يدارى نموده؛ به خانه آورد واز اهل و نسب او پرسید 
دختركفت: من اهل استرآبادم و ملا ایر ردان 
آن مرد دلش براى أن دختر به رحم آمد و گفت: من چهار سیر 
دارم؛ هر کدام را می خواهی؛ اختیازکن تاو ازدواج کی 
ایشان؛ شرط مراکه زیارت امام على بن 
اا يذ 
من اوزااختیار می‌کنم 
طاو راقبول كرذه» بااو ازدواج 


دختركفت:ه ركذام از 


موسی الرضا #ة است. بيذيرة؟ 


کسی بيدا شود و همسرش را پرستاری و خدمت کندا 

يس از این توسل به محضر حضرتش, از حرم شریف امام 
بیرون آمد و داخل مسجدی شد. پیرزنی را در مسجد دید. يس به 
او گفت: ای مادر! مرد غریبی هستم و همسری بیمار دارم؛ از شما 
درخواست می‌کنم دو سه روزی متکفل و متوجه او بشوید که هم 
رضایت الهی است و هم مزد تو راه می‌دهم. پس پیرزن را با خودش 
به منزل برد. وقتی نگاه پیرزن به آن دختر جوان افتاد. فریاد 
کشید و گفت: به خدا قسم اين دختر من است. يس دختر 
جشمانش را باز کرد و مادر را دید و شناخت!! 

پس با توسل به امام رضاح دختری که به اسارت رفته بود به 
اقوش نرمحبت مادرش با زکشت:۱ 

چنان که در دعای امام رضاييكة اشاره شد به وسیله‌ی ایمان و 
توسل و دعاء به سرزمین امن و امنیت و وصال رسیدند. الحمدلله 


رب العالمین. 


اجه هو ووووووووو طلوع ٦٢‏ ۳ 
ختم دعای جلیل القدر فرج 


از رسول اکرم ٤ة‏ نقل شده است: 
7+ 1 
بن دعاء برای فتوحات وگشایش امور وشابت بودن ايمان و 


عاقبت به خیر شدن و ورود به بھشت بسیار نافذ است. 
دعا این است: 


١۔‏ سید نعمةالله جزایری: «ظهر الربيع» 


بسم الله ار 0 
r‏ 


شر . .۰ 
امتح زالشرچ ضهللی انقح 


3+ 000056 E 77 | 


ختمی برای فتوحات و گشایش 5 
این دعا برای فتوحات وگشایش وخبرهاى خوشحالى مور . 
است و چنانچه اين دعا در خانه يا محلكار نوشته شود ودر ان جا 
بیاویزند» منفعت‌های بسیاری به همراه دارد. 
بسم ال الرحمن الرحیم 
داللّهمَ ای آستلک اريت لالخ 
نچ بل تع ي عجر لقع شرع فل هل 
ار ا ناخ الفح ولج با ا ا 
لت ده یاضاق E‏ 
ولج مب انز ات راقو 7 ان 


۱ «بحارالانوار» 


می چ 
الراجمين؛' 
هر کسی که بخواهد خدای «تبارک و تعالی) بداو دولت و مروت 
عتابت فرماید. وگشایش‌های زياد و فتوحات غيبى شامل حالش 


۴ 3 BONE 
شود این دعا را ورد و ذ کر خود قرار دهد‎ 


از ظبیان بن جعفر تمیمی نقل شده است: 


روزی با امام موسی 
بن جعفر با در مسجد رسول خدا نشسته بودیم, که جوانی از 
شهر شام خدمت آن بزرگوار سلام نمود و عرض کرد: مشکلی 
دارم؛ برای من بگشایید. 

حضرتش فرمود: بگو. 


عرش کرد: بدری داشتم که محبت آل ا یں ( ۱[ ۳ 


در دل داشت ومال سيار ار ربا ۳ 


محبت بسیار به خانواده‌ی رسالت و اهل بيت 


+1 دشمن بود. تا آن 
جاکه به حا 


ن جه نقدینه داشت در جایی دفن 
كرد تا کسی بر أن مطلع نشود. ایتک | 
نو ولایت حق مرا به من بدهید که از ارت پدر بی‌بهره نباشم» وبه 
فقر و فاقه گرفتار شوم اکنون غلامزادگان ر ما شما 
"امید و نسندید که ما مداخ ا پمنيم و ملپید در خاک 
پنهان باشد. 

1 


لت مرگ رسید: و[ 


ن حضرت کاغذی نوشته. به آن جوان دادند و فرمودند: در 


5 


جمعه به فیرستائی که پدرت ۰ | 


كن تا نیمه شب کا یازرجان» مردو 
سلام كن و خط مرابه اوبده ۶ | ۱۱ 
دیدی از احوال مال بپرس تاتورانشاله ده" 
بس أن مرد خط حضرت را برداشته شب 
پدرش در آن جا دفن بود رفت وله 
مردی ظاهر شد و گفت: منم ؛زرجان)؛ چ 
بس خط آن امام بزركوار را به او نشار 
نامدى امام را بوسيد و گفت: . 1 
اندک ساعتىء خرس سیاهی که زنجیری به كردن أو بود اور 
گفتم: سبحانالله! پدرم در دنيا سفيدرو بود وصورت آدمی 
داشت! 
ناگاه به قدرت حق و معجزەی آن حضرت به زبان آمده.گقت: 
آری؛ من يدر تو هستم, که به سبب دشمنی با اهل بیت پیامبرو 
امیرالمؤمنین :۰1 و دوستی با ابی‌سفیان و آل‌مروان, از شفت 
عذاب به اين صورت در آمده‌ام و پشیمانم| اما پسرم! تو برو و 
دوستی اهل بيت وت را ترک مكن و وت زان یی بن 
وی : خدامت به آن امام باعث ستافرازی دز دنیا و 
0 برندا که خدمت د 0 تا Sk‏ ۱ ۱ 
ر EN‏ 


شق در آن جاست؛ بردار و * 
٠٠‏ هزار درهم دمشقی در ان < اف mM‏ 
5 ا بدان که 8 ۱ 
5 وی 5 0 


امام و بن جعفر 1 است. به ايشان 


است؛ و بدان 
فو دا اگ و خانه‌ی زيبايىها! 3% 


ا را روزی ۰ مرتبه با آتش جهنم 


ت عذاب است. این را 
می‌سوزانند. این سیاهی من از شدت غد ن را گفت و 


نايد یداش 
آن چیزی راكة امام فرموده بود. پیداکرد و معجزدى امام رابه 
عینه مشاهده تمود ( 
يس ای عزیزا بدان که مجبت الهی که ظهور و تجلی‌اش در این 
بزرگواران و ھیاکل توحید می باشدہ انسان را در عالم برزخ و 
قیامت به شكل حقیقت انسان و حقيقت انسانیّت. نورانی و زيبا 
می‌نمایده زیرا این بزرگواران فواره‌ی نور و چشمه‌ی زیبایی‌ها و 
محبتشان سر انسانیت انسان است و اعراض از آن بزرگوارار و 
دوستی با دشمنانشان انسان را در سرزمین تاريكى و۶ ۱ ۰ 
مسخ شدن قرو می ہرد که در دعای انجیلیه دارد: 
الهم اجعل قلوبنا معقودة بسلاسل التو 
خداوندا! دل‌های ما رابا زنجیره‌های نور -دعاها و مناجات‌های 
باطنی و عقلی و قلبی -به عالم نور و شرور و فضای بی‌نهایت 
محبت متصل بگردان. 


9 600 مومه وو و وو طلوع ی 
ختم عجيب ادریسیه:1 
از 2م ایی بھابی ف نقل شده امت 
مخلوقات 9 موجودات با این نامها مسخرگردیدند 9 از دارنده و 


چک ي وے 
۱ سید محمدرضا طباطبایی. ابديع الانواں, 


تلاوت‌کننده‌ی این اسماء عجایب مشاهده شود. 


وهركسى مواظبت و مداومت بو این اک ن او 


روشن و نورانى می‌گردد؛به نحوى که اسرار ضيب برای وم کر 


شود. لذا ما این اسماء را به صورت ایجاز و اختصا ر مطرح می‌کنيم. . 
E‏ ین اذ کار را بخوانده دعای او مستجاب 
کسی این اسماء را بخواند. مر جقدر در نود مردم بی قدر وارز 
باشد. محترم و مکزم می‌گردد. و خدای تعالى چندان نعمت 
ظاهرى و باطنى به او عنايت فرماید که ازحساب أن عاجز اند 
خصوصا مادامی که ۱ ۲۳ را ورد خود قزار دهد بسيار مجرب, 
آزموده ست ]ان | ۱ ۳۱ 


ديا حمیدی الفعال ذَالمِنَ عَلی جمیع عَلقه بلط | 


نكتدى شري از اڈریس نب 

حدیث شریفی از ادریس نبی 1 نقل شده است؛ «اظلم الظلمات 
الجهل و اوبق الاشیاء الحرص»؛ تاریک ترین تاریکی‌هاه جهل و نادانی 
است و هیچ چیزی مثل حرص, عامل هلاکت اسان نیست. 


بون رر 
پیرزرنر رر یٹ طلوع ۴ ۵0099 


ختم صلوات 


ااال . ۴۴۲۲۲۲ 


8 اورند 
7 خدمت ہ0 ورند و 


ا | دزدیده است و 
جماعتی شهادت می‌دادند که اين مرد شتری ر در 


۱ سید بن طاووس, «مهج الدعوات؛ 1 


کرد نا 


شتر به تكلم امد و عرض کرد یا رسول 


۳" 


صلواتک شیء و آزحم محمّدأ و آل محمّد حتی لایبقین 


من رَحمیکَ شیء و بار رک على محمّدٍ و آل محمد حَبَى 
لایبقی من برکات تک شىء و سَلَمْ على محمد و آل محمّد 


حنی لایبقی بن سلایک شی وہ" 


نکنه‌ی شریف از مراتب نیکی 


ازا دريس نبی 1 نقل شده است: 


«من افضل ابر ثلاثه؟ الصّبر فى ١‏ عط لغضب الجود فى العسرة 
والعفو عند القدرة» 

مرانب نیکی, غضب خود راکنترل كردن بخشش و 
ر تنگدستی, ۰و عفوکردن از مردم. موقع قدرت داشتن 


از بالاترین 
سخاوت د 


۱ء بحارلانوار مرحوم مجلسی (ره) 


ناد صلوات صورت توء روی صراط در 


وه و وو و و وی طلوع ۲۵ ase‏ 


ختم مخاطب قرار اط 


+٭ ٭7 9ء" 


خضر نب 


ازیزر ہش 
اخلاص حضرت خضر بی 8را مخاطب سازد, 


يا طبفاً بلق با ليم بلقو با حت رأبف هلف ی یا 


لطیف با علیم يا بی بير 


مکاشفه از حضرت علی 1 بر جنازه‌ی سلمان 

وقتی که جناب 99 از دنیا تیارجات نمی در حالی که 
حضرت امیر هة بر سلمان نماز می‌خواندند, ديدم دو مرد بیدا 
شدند و آن خضرت در نماز تکبیر را بسیار بلند می‌گفتند. بعد از 
مولا على 12 سؤال کردم: سبب بلند گفتن تكبير در نماز برای جه 
بود؟! 

فرمودند: آن دو مرد. یکی جناب خضر نبی ا8ا وديكرى جتاب 
جعفر طبار برادرم بودند و با هر یکی هفت صف از ملائکه 
بودند و در هر صفی هزار هزار ملائكه حاضر شده بر سلمان نماز 
خواندند. ۱ 


۱ بحارالانوار». در حالات جناب سلمان 1 


ک بن ضِ أَصَابَهُ 1 
وت واک فلت «قاستجبنا له وَنجِينا 


ات نین» اللهم فانًا عبد ک و ابن 


اه ات بان نی رد 
ن فاستجبٍ لی كما استجَیت لبونش 3 و جى 
کمانجَیت بوس 1 فانک لاخلف المیعاد وَآنت على كُلّ 


شىء قدیره 


4 ٭٭٭٭ 
«وووه طلوع ۳۷ 8 :7 7 7 :6 :6 


ختم برای گشایش امور 


یکی از اذ کا کار مجرب برای روآ شدن حاجت و رسیدن به ساحل 
آرزوهای أمور دنیوی و اخروی کا عت و بزرگی, کقاره‌ی كناهان. و 


3 شيخ بهایی: «لمخلاق. 


a E 
س سح نكويل‎ 
۱.۰ عرت و سعادت د سيان بهاو هر وری‎ 
تبه بگویید‎ 
یکشنبه: «لااله لاله امک خر الین‎ 
وشنبہ: دلا الہ ال یغزاب‎ 
شنبه: الم صل على مُحمَدٍ آل محمد‎ ۰ 
روز چهارشنبه: ولاإلة الا خالصا مخلصا».‎ 
روز ينج شنبه: «لااله ال اه خان كل شی و هو هلی کل شی قدیره‎ 
روز جمعه: «سبحالّ الله الحم ف لاله الا زاف أكبره,‎ 
روز شنبه: «لاإلة الا آنت شبحائک ای كنت بن ال لین‎ 
قبل از رو ختم این دعا را بخوانید‎ 2 
بسم اف الرحمن الرحیم‎ 
«اللهُمٌ آنث رَبَى لو بالكبرباء آلمتفزد بالشماء الخ‎ 
۸۵ القيّومٌ آلقادر فان الملائكة بلْجُدونٌ‎ 


مكاشفه از شيخ بهايى 35 
یکی از علما می كويد: شنیده بودم شیخ بھابی # در ماه مبار 
خوردن بسیار کمی 
صان. غذایش, قرآن خواندن بود و به خوردن بسر 
و ۵ 
قناعت می‌کرد و متصل به خواندن کلام پاک الھی مل فو لب 


3 7 
9 ۳ شیخ بهایی کڈ ر 
باورم نمی آمد. تا این که در عالم معناء مرحوم شيخ بها 


۲۳ . 


ديدم. به ایشان عرض کردم: آیا این جنين بوده که غذاى شما در 5 عالم و ملائکه اک 
1 داوند و به رسو اهار 5 
ماه مبارک رمضان قرائت قران کریم بوده است؟ ۳ کسانی که هم ابا پش دن 
فرستند. و سای نه هم این اور سوق ما 
ایشان فرمودند: بله. می‌گر 0 ل اور ووارد سرزمین سبز 
5 1 رست الفى شت وان هستند که اشا. 
به ایشان عرض کردم: اگر آدم چیزی نخورد و یا بسیار کم چیز انیت الھی مور ایشان هم صلوات 
ى ستند» که اين «صلوات) 3 لدی دن 5 ۲ ۱ 
شر سے را بغر 5 ۱ 1 التو , 
ںہ وہ 1 رسیدن به حوايج دنيوى و احروی را 505.1٦۵0‏ 
مرحوم شيخ اين کلام را فرمودند: «أدم نمىميرد. آدم E‏ ۱ 
3 5 روايت دارد: 
نمی میرٹ1...۵. ر 
در روایت دارد: «المومن حن فى الدارین» هر کسی که بیش‌تر بر من صلوات بفرستده به من نزدیک‌تر 
موّمن در دنیا و آخرت زنده است و نمی‌میرد. است. 


يس صلوات. تخلق به اخلاق الهی و متصف شدن به صفات 
ملائکه و لطافت و نورانيت آن‌هاست. 

از امام حسن عسکری 16 سوال ۱33 

ابراهیم خلیل الرحمان # چگونه به این مقام دوستی رسید؟ 

حضرت فرمودند: «لکثرة صلوانه على محمد و اهل‌بیته 2# 

آن پیامبر ا با زياد صلوات فرستادن به این مقام دوستی 


نکته‌ی شریف از یک فیلسوف یونانی 
تقل شاه است که 
دیوژن -فیلسوف الهى یونان -روزها در شهر آتن گاهی چراغی 
در دست می‌گرفت. و در خیابان زیر نور خورشيد حرکت می‌کرد. 


به او گفتند: از حکیم. چنین کاری بعید است که زیر نور حوره 
چراغ بگیرد؛ شما به دنبال جه چیزی می‌گردید؟! ۱ 
ا رسید, 
شایان ذ کر است که صلوات دو گوئە است: 
وّل: صلوات لفظی؛ 
پیج ر ور نز زات عد نه وا وچ چا و ور طلوع ۸ ۲ بی رر و نج رر و وج و جد رز بن اول 2 
ختم شگفت‌انگیز صلوات سو یک 7 شود به صلوات وصفى و 
با صلوات لفظى فرستادن» متصف می شو 


و حکیم جواب داد: دتبال آدم می‌گردم!! 


قادی و اخلاقى وعملى 
۱ 2 اعتقادی و 
NS‏ ۳ اصاوات لت که قزآن کریم عینی که با نور صلوات تاریکی‌های وت 
رمات انسان از بين می‌رود ر 
2 یلو على التبى ی اه الذِينَ منوا صَلَوا و 0 


۱. شيخ صدوق: «علل الشرايع» 


خلاق واندرمتھ 1 و 
کتاب «منتخب الختوم أمده است که: برای هر مطلب مه 
1 > ۱ ۱ 
E‏ عدبت نهنا مرتبه صلوات 
2 
فنا نود تابه همدى حاجات و حواستدهايش برسد, 
| 
وا اک ت شده ایب 
هر کسی بء صبح بمعد. قبل از طلوع آقتاب ۱۰ 
تبه كافر خواند و سپس ۱مرتبه به ان شک 
ل 
للهخ‌ضَا 12 الا یذ 1 
23 بی الامی محمد و اله و سَلم 
هر حاجة. که داشته باشد, 5 د 


فروب روز جمعه این صلوات را هفت مره 
ی دیگر از بلاها محفوظ می‌ماند. انشاءالله. 

هم صل على سبدا شم و آل مُحَعدِ إضرف ى 
البلاء مرن الشماء وآلازض اک على کل تی قدیره 


ز ختومات مجرب برای رفع حاجات, به مدت ۱۳۴ 


روز هر روز 
۴ معصوم 2 صلوات هدیه فرستادن است» 
كه بسيار مؤثر است. انشاءالله. 
درروایت دارد:کسی که زیادہ 
رفتن واحتضار پیغمبر اکرم کل 


١‏ مرتبه برای 


صلوات؛ می فرستد. موقع از دنیا 
لب‌های او ,۱ سر 
اا آو را می‌بوسند. 


1 مرحوم ابن فهد حلی «عدة الدامی, 


ختمی برای تقویت حاقظه 
خوانتان یں ا بری موی ام ا ۳ 
ذراموشی اثار محسوس و جا هم 3 
(:.75.6.,.... 
مسر بب 
الملائكة المُمَرينَ آمین با رب القالمين» 
خداوندا! روزی بفرما مرا فهم بياميران و حافظه‌ی رسولان و 
لهام ملانکه‌ی مقرب را امین ای خذاى عالمیل. 
در حديث مفصل امام ج گا کت 
روم فرمودند: 
ار راه‌هایی كه حافظەی انسان و نورانيث و دانش وبیتش 
انسان را زياد می‌کند. و حجاب‌های تاریک را از قلب بر سي‌دارد. 
صلوات بر محمد و از ۱۳۲ 
نقل است که این گونه صلوات فرستادن عامل آمرزش انسان و 
پدر و مادر او می‌شود. 
«اللّهم صل غلی محمد وَآل محمد وتیل شفاغته الکبری 
و آزفع رمه الغليا آنه شو فیالاضرة و الاولی كما 
ینت ابراهیم و مُوسِى» 


مکاشفه از دختری که در عذاب بود 


در کتاب «ریاض الازهره نقل شده است: 


۱ اه در متا 
زنی. دختر خود را ۷ در وب دید که او در اب 


بلند شد و به شدت برای 


روحى به سر می‌برد. گریان از خواب : 
۱ إهد. بعد از 
دخترش متأسف بو که ج ۷۱ ۱۳ 


١ ۱‏ باء 
آن در شب دیگر باز دخ اود را بر واب دید که در عی 


العم بسعة الرَحْمَة و أمنطزئى خير ولانفاہشی بسوءٍ 
سَربّرتی و امتجن قلبى إرضاك و اخْعل ما تبث به لیک 
سیر في د يبك خالصاً ولاتجغله للزوم شب ولالَخْرولاریایا 


۱ 1 كريم. 


ف مكاشفه از حالات سيّد مرتضى كشميرى 


الحمدُھ على کل نعمَة و اسْتَْفِزَاه من کل دلب وآنوبٍ 


يا ارحم الراحمین,» 


ره دا تا نا 


ھی نداریم و 


سته باشيم. به عنایت الهى 


در زما 


8 تین صتفو یه شخصی از کشورهای غربی بد 


7۳7 , 0 كلات مادى و معنو به وت این سوره به این شکا 


5 


تج كارم به جایی رسيده بود که ر اثر مدا 


اومت به 


سی از اشیاء تصرة گربه] 
ی از اشیا تصرف می‌کردم: اگر به آب روان 


می‌گوید: به بالین یکی از دوستانم رفتم که در حال 
بود. برای 8۵ا او و انس با حالات تنهابی‌اش» 


و حالت بنهتری بستاکرد و متحیرانه تا 


ی از حالش سؤال کردم كفت: در حالت 


و اند به من گفتند ین صورت ز 


يموت برحمَبَك یا آرخم 


بسم الله الرحمن الرَحیم 
«یا قدیم يا دام يا حي يا وم یافرد با وتر با واحد يا آحَد با 


صَمَدُ يا من لم يلد ولم تولد ولم یکن وا آحد و صلی 
الله علی محمد وَآله أجمعين بِرَِحْمَیْک با ارحمْ 


جنان سلمان فا ۳ مدائن بود چون رحلت أن جناب 


| 


رزوی 


پدرم دورکعت با چھار 


ت از امام باقرالعلو 


شَاهِدَ کل ملاء و یا عالم کل فو یا اف ما تداء : 
بلیة یا نجی موسّی یا مُصطفى محمد ٤‏ يا خلیل ابرا 


آدعوک دعاء من اشندت فافته و ضعفت فر ولت حا 


دُعآءَ الغربق الغریب المٌضطر الحقير الفقير الذّى لاجد 


نت 


لکشف ما هُوَ یه الا انت یا أَرْحم الراجِمين لاإلة! 
سُبّحانکِ آتی كُنْتَ مِنَ الطالمین و ضَلوات اف علی مُحَمّدِ 


و اله اجمعینَ 


مکاشفه از عبدالطاهر 


ی عبدالطاهر رفت. تا طلاهابی را که به اڈ 


مسر عبدالطاهر به اوگفت: شوهرش 


5 ھی نذا 
ےکوی خبر الم اما 
شنه .ابه امام 
فت و قضيه را 
د عرب ناراحت شد و به مذیئه رقب د 
ر 2 


4 دعاهای امام سجاد 1 


هه طا در جا 
جوا کان طلاها رااز اه ۳ 

1 
د به را روزه بکیره برو به واد 13 


5 ۱ 


ردعرب! جمیع اعما 


من در دنيا مورد عنايت 


۱ 


سه چیز باعث شده که مرا در این مکان نگ 


× من درباره‌ی این عالم می‌گویند: جرا با او این گونه رفتار 


۱ کشت واز طرف عبدالطاهر: 


بی از پول‌های ر 
افراد مستحق و بیچارگان 


هدبه نمود, 


جواب داد و آن مر د عر 


نما 


۹ ۱ ۱ 3 مرد عرب معجزه‌ی امام سجاد ا را مشاهده 
!۱ هم آن همسایه‌ی عالم را از او: 


2 یی وش اله 
ى وانيد و هم رّجم عبدالطاهر را از این واقعه مطلع تمود و از 
۱ طلبید وهم 


: ے کرن و حلالیت برای عبدالطا ھر 


به او محبت 5 
:کات که به غير املش داده بون از طرف او به 


کک کزدو یفن او ظا 


وی 


د 


2 ۷٠ 
شب جمعه به اسرجاة زكرم آمد واو را صدياكرد. قور‎ 
5 > بس شب +7 ر‎ 
از وادی برهوت نجات‎ 


را دعاكردكه من را 


۲ ات 
و وآن‌ها راادوست میا 


سوم: با فقرا مجالست می‌نمو 
ای غزیزا در روايت دارد که" 
و وہ ۳ | ره اه رفعت و عدت عنایت 
0 یں ځدا به او ر ر 

ینش که برای خدا تواضع كند. خدا به او 


نات رای من و شما تواضع کرداو 
بارها عر ضكرددامكة: ومين زيرياى ۶ 


عل الجر 


سسس 


3 


1 


فالھی گئی علمک عن المقال 


دی کرک عن الشؤال». 


کاشفه از شهر نیک از بلاد ترکستان 
نبرک جمال الدب: که دانشمند بوده» می‌کوید 
5 كه از بلاد تركستار اسٹ: رسيدم حکاینی 


اتفاق افتاده» و ورد زبان‌ها گردیدہ بود. که 


قو 


يس از مدتی از گوشه‌ی خانه‌ی همین مرد شهید که اهل و 


عیالش در آن خانه زندکی می‌کردنده صدایی 


شنیده می‌شد که: 


که کفار در فلان روز مرا شهيد کردند و هو 


قربالهادر» هستم 


ست. چون پبرزنی 


ن در عالم ارواح» راحتم و حالم خوب | 
من و هفتاه هزار روح به استقبال روح 


ا کنو 
وب 


می‌خواهد ازاين دنيا برود؛ 
او آمده‌ایم. اھل ابن شهر را بگویید: بنا است بلا بر شما نازل شود 


يبد تا می توانيد زياد صدقه بدهید تا بلا از شما دفع شو 
تسن وا 


خانوده‌اش از كوشدى دیگر» همان صدا را شنیدند 


ا ہے 00۳22 
رو فرزندانش ذر جواب گفتند: اهل شهر < 


قبول نمیکنڈ ١‏ 


دوباره صدا آمد 


که به اهل شهر بگویید: چوبی در میدار 


3 ید تا من از ميان 


چون چوب را 


3 قطع ص 
: ع2 
5 ۷ 
۲ حدم و دعاى از قرآن كريم 
أ ميزالمة ۱ 
: وایت شا بر دسی صب ابد اد ام 
گران تلاوت کند ازا 
رت از ان «هفت» مر تبه حا ال > اگ 
: 7 2 7 325 بر 
1 ۱ ۰ 
8 سورہ والاعل 5 8 
٠‏ 7 


ود : 
7 پت 
3 ويم 
۴ کا مكاشفه از عبدالله عون و و 
3 ن و تعبیر ابن مج 
عبدالله عي سیر 
7 ہے و 
1 
۳ 
ط گردم؛ (صد و هفتاد ۱ 
8 ۹ .میرک جمال الدین,زینتالمجالس 
¥ 


1 گفت: تو بسيار «آيةالكرسى؛ می خوانی؟! 


ه او گفتم: تو از کجا دانستی؟ 
تجا کلمه و اصد و هفتاد و 


که «آیةالکرسی 


۱ حافطه‌ی او به تعجب آمدم آن گاه رو به من کرد و لفت: 


هر کس زياد :آيةالكرسى؛ بخوائد سكرات و سی مرگ بر او 


آسان مى شود 7 
ا نات 
غناری* از رسول اکرم 85 سؤال نمود: بزرفترين 


5د ۱ 
حضرت فرمودند؛ «آبةالكرسى:. 


و و دن 9و 0 56886:66 طلوع ۷ se‏ 


فضيلت و ارزش سوره قدر 


سنگین تر باشد از قارى اين 


۲ پحارالانوا 


۸۷ 


سوره قدر, برای طول عمر وهدايت واداى دبن و ۸٩‏ 
۸۸ ور 
آثار واضح دارد. جنانکه خواندن این سوره و 


زیادی به انسان می‌رساند وبرای بیدا 


است. يس ای عزیڑا به تعبیر روایتی که 


نہ 5 وی وم کلم علم ارد شدہ: «عین؟ | 
کت ۰ 9 حناند از مولا على؛ [ در تفسیر ی وار ۱ 
و می د بكر 5 ١‏ 
۳ عله از ۶ 1 کا ن را ره ون به عوالم بالا و درجات ۱ 
42 از حضرت رسو م22 نقل شده که قرائت سوره قد مگ 0 
7 ل 2 ر 9 


80بت : الام علم که اشاره 
معنوى كه بزركترين ذخيره است:می‌نماید. و «لام» علم كه اشار 


۳ 9 وم کت به لطف الي أست» چنان که «میم؛ علم به ملک و سلطنت دنیا و 


نی حوم تععمی در حا سیه بلدالامین اخبار عرییبه‌ای در ۱ 
1 : آخ ت دلالت دارد 
کر قصيلت 5 <> : )۲ اذه 3 1 
کن ن د در درده. و در اینجا نيز بعضى از ان را ذکر می کم ےر کرد با دشده 3 تم 
و این است معنای رؤايت شریفی وارد شد 7 
ني 1 


يه وارد شدہ: نوری در روز قیامت جلوی مؤمن لکل شي کنر کنر لقرآن انا انزلناء 


درک ۱ ۱ 
ر حرت است. حداوند فرمود: دیسعی نوژهم يبن ایدیهم» این دوز 


ای و و یز ی كتج است وگنچ قرآن این 


ی 
راست واز یرای قے ئت أن هر روز هفتاد و شش 
مرتبه ثواب بی‌نهایتی وارد شده 


1 


ر دجف مشرف 


می‌شدم و صد مرتبه سور9 


راب روج 


E ۳۸ طلوع‎ 


ختم از ذوالقرنين 


داوند در اج 


حر عمرش به حج رک 


ر نتفر در مسجدالحرام خدمت ابراهیم خلیل 


ن پرسید: این نعمت‌ها را از چه 
راهی یافته‌ای؟ 


گفت: به جي 


مداومت به این دعا: 


«سبحان مَ؛ 


تن هو با لایفنی سُبْحانَ مَنْ ُو عام لائنی 


من هو حافظ لاینقط شبحان من هو بصیر 


سیحان 
لایزتاب سبحانٌ 
من هو یوم لابنام شبحاق من هو مالک 


۳ 
رام سبحا 
ع ی ریز لضام بحا مَنْ خُو 


1 


را در فارض ت٢‏ 


مِختجَت لاجرى سُبحانَ مَنْهُوَوَاسِعٌ لابکلف حجان من 
71 ۳ لون بر بد رڈ 
هو ائم لالهو شبحان مَنْ هو دام اوه 


مكاشفدى شكفتانكيز از ذوالفرنین 


جناب ذوالقرثتین برای رسیدن به آب حیات:به سرزمين 
غیبی رسید؛ ملائكه و فرشتگان» حتی جایگاه ملک الموت 


| مشاهده نمود. 


0 


فتن قبرهایشان تزدیک خانه‌های آن‌ها 
نزدیکی خانه‌هایتان 


کسانی که از دنیا میر 

از ایشار ن پرسیدند: اموات خود را چرا در 

می‌کنید؟ 

ن‌ها جواب دادئد: : برای این که مرگ را فراموش نکنیم. 

وس در ندارد؟ 
ض کردند: :در این چا دزد و متهمی وجود ندارد و همه امین 


9 8 
1 سوال فرمود: : چرابین شما حاكم و قاضی نیست! 


ز آن‌ها 
جواب دادند: ما هرز با هم دعوا و 


ا آنهاسؤال فرمود: ج جرا بین شماناسزا و فحش دادن و قتل و 


تداریم 


3 كر دند: انه وعادت خود غلبه کرده‌ایم؛ به وسیله‌ی 
0 یع و۶ وق ها یم؛ به و 


بحیت الهی و نورا نيت عق( 
قدر عمرهای شما طولانی شده است؟ 


ا جرا آن 


ا مت اف جرایری: «فصص !۱ 


٠یک‎ ١ وما‎ ٩ ۰ د‎ 


5 هستی, اين آيات را تلاوت نما؛ خداى تعالى به برکت مكاشفه از دیدن مأمون به صورت ميمون 5 
یم : ٢‏ ہام 
I:‏ با كااها و امور دنیا را بر جو آسان می‌کرداند 0 همین طلوع ۳۹۰ حدیتی از اقاعلی بن موسی ۱ 1 


متینء(شور دهنده به انسانهاى محب) 


ز این رو مکاشفه‌ای در رابطه با دشمن ایشان٠‏ 


در اکتاب تجواهر القران از حضرت رضاح ا ۶ بعنى مأمون الرشیدہ و حالت او در يرك وعالم رواج کر می مور 
هر که این آیات را بخواند و ثواب آن‌ها را به روح يدر و مادر ار سبخ محمدباقر مکی نقل رر 
a‏ جم 20 فیچ ی دن ان فرزند ثماتا وقتی که من درک بودم: نا گهان کٹ کشتو شکست و همه عرق 


جتتےی۔[و:1_و-<[ 


۱ 
1 ۰ 3 ذدیدم که 
ومن به جزّيرهاء رسيدم در جزیره میمونی را دیدم که 


برحی ا د از جاه |د 


ات و لارض رب العالمین و در آن جا حوضی بود که أب به حوض میرف در آن حالتى 

ت والا ض وَمُوَالْعَزیرُالْحُکےے قلله  .67[‏ آب میکشیدہ ناگھان ديدم فيلى بيدا شد و أن میمون 
الا ۱ ۰ + - تج 0 1 ۳ 1 1 
والارض رب العالمين و له العطمة تا نمام کشت و از بین برد سپس آب حوض را خورد و رفت ای 


رو العَزيرٌ الحكيم له الحم ۸.۸00 نے که ذیام همان میمون زندة شد و شروع كرد به اب 


رض رَبّ العالمین و له الفضل فى 


لسمیات و رت ال < 1 307 : عح بسیار متعحب و متحیر بو 
وات درب الارض رَبَ العالمین و له المْلک فى از دیدن این صحده‌ی 
السّموات و الا د iz‏ ا 3 کے كاه به من 5 لفت: مگ 
وات وَالارضٍ و هو لیر الخ عورى امون قهمید که من متعجبم؛ نگاه به من کر 


1 5 9 
مرا نمی‌شناسی 


#فتمانه 


۹۶ 


حشرت رضالية کردم خدای تعالی مراب 
به سیب ظلمی که به درز 


گرفتار نموده که هر روز بايد آب بکشم و فیل ظاظ 


عذاب می‌کشد. باز خدای سبحان مزا ١‏ 


می‌شود و مرا به این شکل و 
ى ذاند» و خوراک من در این جزیره. فضله‌ی همین فيل ۰ 
۳ 8 : ۱ 0 
است و شغل من آبکشی برای این فيل. 
ای عڑیڑاکسے ازاين نوع قضاياى عالم مکاشفه و حالت برزخی 1 
مت نکند. خداوند قادر توانا به جهت مصلحتی این‌ها را 
بعضی از افراد نشان می‌دهد. 
در بعضی از وقابع برزخی» يزيد رابه صورت سكى در نها ٌ5 
تى دیده بودند که از دور سرابی به نظرش می رسيت و 
1 می‌رود و چون به آن جامئرسن» آبی نمی‌بابد. 
5 جنين در كتاب «تحفه رضويه) آمده است: 
بعضى يزيد را در جزايرى دیده‌اند كه او را سرنكون درا 
آبی آویخته بودند. آن قسی القلب پیوسته از تشتگی ۱ ۳ 
فریاد وناله می‌زد و کسی آب به او نمی‌داد. 
چگونه آب دهند به کسی که سبب شد آب فرات راكة : 
تعالی؛ مهر حضرت فاطمه لد قرار داده بوده به روی اولا دشر 
سيد مظلومان حضرت اباعبدالله الحسین لا ببندد؟ 
شاها به تودیده احسان داریم 
مهر تو سرشته در دل و جان 
غير از تونداريم به کس روی نياز 1 


موريم و نظر سوى سليمان ۵ر 


تہ :2 ا ا ا ا ا زا و یا طلوع f۰‏ یی ریت 


توسل به صاحب الامر و الزْمان 1 


يكى از عارفان کامل كه به شرف حضور حضرت صاحب الامرو 
الزمان # رسیده. و این ختم و كلمات شریف را از آن صقع اعظم 
فراكرفته بود. می‌گفت كه در آن‌ها خواصی عجیب و غریب 
می باشد و برای حوايج و رسيدن به آرزوهای دنيوى و اخروی و 
ارتقاى درجات و منازل معنوى و لطافت روج زياد گفتن این ذ کره 
مؤثر و مجرب است. آن ذكر این است: 
. «حنبی الہ رتی توکلت عَلی اللہ اغتَضمث با وت 
2 آمری !لی الله ماشاء اق لاحول ولاقُوَةإلابال الى الْعظيم 
00 الهم صل علی تیو آل محم باحی بائیمپزحمیک 
یا أَرحَم الزاحمین» ١‏ 


یا مُحَمَدُ یا على یا اما اجب مان آذرکٹی و لا 
تیک 0 1 


تھے ۳ عم 


ہے ر شب اد 
مهج الدعوات» 


مكاشفه از تشرف ملاقاسم 
در این جا قضيداى درباره‌ی تشرف ملاقاسم رشتى : بط 
مجمل عرض می شود که مىكويد: 
در زمان فتحعلی شاہ جهت اضلاع حاج محمه | کی 
کلباسی و آقا میر محمد بر سر مسجد «حکیم» مأمور برد 


۹۸ 


اصفهان شدم. روزی برای تفرج به قبرستان تخت فولاد رفت 5 


درغير ينجشنبه آن جا خلوت بود. 


با خود گفتم: زیارت بعضی از بزرگان را بنمایم. پس نزه قار 


است) رفته مشغول فاتحه‌خوانی شدم, 
کسی که در زاویه‌ی حیات قبرستان نشسته و تکیه داده بو 
مراصدازه وگفت لها چراوقت تن 
بر اک م راكه سلام است. انجام ندادی 18 
هيبت عظیمی بر من وارد شد. جلو رفته. سلام کردم 


باس ر 
ا ا و مادر مرا به اسم نام بردت کی 


2 : o 
کون و کور يعني پسر یرای آن‌ها نمی مان‎ 


پدرت نذر ۲ 
بود که خداوند رہ آ 


نها بسر د هد پس خیاوند ر ا 
هم به ندر خودش وفاکرد. 

گفتم: بلی؛ این را شنیدەام, 

سپس فرمودند: در این قبرستان چند 
بت ۰ ۳ ۱ 
sel 1‏ ک 
هنوز آن عبارات را در کنب 


و زباراتی خواندند که 


زیارات ندیده بودم. 


سپس فرمودند: روزی» مقدر است و تا هستی ‏ 
دو دعا به تو می‌آموزم؛ یکی مخصوص ۱۳۱۰۰۰ 
اس تكداكر مؤمنی در بلايى افتاد. بخواند. كه بسيار 
هر دو دعا را قرائت فرمودند. 
گفتم: افسوس که کاغذی ندارم. 
فرمودند: من دارم؛ زود باش و مرا معطل 


برای من خواندند: 
ريا مُحَمَدُيا عل یا فاطِمة یا 


فرمودند: خطاکردی؛ این جا ناظم کل حضرت صاحب الزمان _ 
است وغير رادر ملک او تصرفی ٹیستمحمّدو علی و فاطمه:رابه 
شفاعت نزد آن بزرگوار می‌خوانی واز اوبهتنهایی استمداد میگیری: 
ديدم فرمايش متینی است و جوابى تداشتم. همین که سرم را 
بلند كردم و اطراف را نكريستم, ابشان را ندیدم. 
به شهر آمدم؛ ديدم حاج كلباسى در کتابخانه است. به من 
فرمود: مگر تب کرده‌ای؟ 
گفتم: نه. واقعداى كه بر من كذشته بود, برايش حکایت كردم 
فرمود: این دعا را مرحوم آقا محمد بیدآبادی به من یاو 


بود و بر يشت كتاب دعا توشتهام. يس به عبارتی: 
بود و بر پ ۱ مت 
عام 


ایشان تصریح کرد و لفظ مفرد را آورد. يس به خانه‌ی سید 
۱ تقى مشهدى رفتم که روضه داشت. شب مرا پیش 1 
| نکه‌داشتند. در موقع خواب سید محمدتقى قرمود: 

آخوند ملاقاسم! اگر در «زاد المسافرین» اصرار كرده , 
مطالب ديكرى به تو مرحمت می‌فرمود. 


تعجب كردم و نشستم. فرمود: بخواب. .سپس به مل ]|| 


شخص س دوستم فرمود تا زندەام »به کسی نكو 
ختمى جهت كفايت در مهمات 


مرجوم علامهء ی باتقوا سید ميرزا زا حسن شیرازیل: ا 
حضرت حجت لا ۴ نفل فرموده است. که بعد از هر نماز و 
حالات. برای ی کفایت مهمات در زندگی و ۳ 
آرزوها, + مداومت نمایید. دعا این است: 
ہام ذا تضایقت انمورقیع لها بايا لم تذ حب | 
صل على محم وال مُحمٍوَافَحلأمورى | 


لم يذهب له وحم یا ارحَم الراجمین»۱ 


ی رضوى, تطتاردیں, 


مكاشفه از تشرف در مد جد 


سید بن طاووس به و جمعی از ز علمااز ز ابی محمد بن 

روایت كردهاندكه: با محقد بن جعفر چھان در ۱ 
صعصعه رفتيم»كه امیرالمومنین علی 9۵ آن ا 
حجح الہبی آن جا قدم گذاشته بودند در بين نماز 
فرود آمد و آن رابست و داخل شدہ ودو ركعت نمار 
و دست‌ها را را بلند کرد و می‌گفت: لا ذالم 

و بعد از آن رفت که بر شتر سوار شوده رفت 


رابه خداکیستی؟ 


از من هم همين سؤال ا سر راک 4 

خضر نبى 1 هستید. 

فرمود: والله من کسی هستم که خضرنبی 88 به دیدن او 
محتاج است. برگردید. من امام زمان شما هستم. 
مکاشفه از تشرف یک زیدی مذهب 

از پسر ابی سوره روایت است: 

پدرم از مشایخ زیدیه بود و در آخر به تشیع گرایش بيدا کرد. 
روزی از يدر خود منشاء ترک مذهب زیدیه و گرایش او به تشیع و 
محبت به حضرت صاحب الزمان 1 را پرسیدم. 

گنت یسرم وفتی بد زبارت در ردام و 
شبى بعد از خواندن نماز عشاء. قصد خوابيدن نعودم در آن وقت 
كه سر به بستر كذاشته. سوره‌ی حمد را می‌خواندم: در آن حال 


ناگهان جوانی را ديدم که در برابر من ايستاده. ويا من در جال 
. 0 حمد است» و مدتی در أن جا تشريف ۳ 
027 70 8 
يس با جمعی از دوستان از «حائر» بیرون رفته ندید ۱ 
کات رسیدیم. ناكهان همان جوان را دیدم که در کار 
ایستادہ است. چون نظرش به من افتاد» گفت:اگر قصد رفتن. 
کوفه داری, بیا تاباهم برويم. من توجه به سخن او نکردم و مد 
راه شط قرات شدم. و آن جوان به طرف صحرا روان گردید, 
مسافتی راطی کردم اما پشیمان و متأسف شدم که جر 
جوان نرفتم. برگشتم و راہ صحرا را در پیش گرفتم. 
ناگھان آن جوان را دوباره ديدم كه مى رود و به من 
فرمود: بيا. من هم به دنبال او حركت کردم, كه ناگھان 
ف قلعه‌ی خرابى رسيديم؛ درحالى که مرا خواب فراكرفتة 


کچ" جوان فرمود: اکر ميلى به خواب داری» بخواب. 
5 گفتم: خواب بر من غلبه کردہ است. نزدیک أن 05 
یره 


3 چون بیدار شدم. خود را نزدیک نجف اشرف دیدم. 
پس به من فرمود: يا ابی سوره! می دانيم که تو زندگی 
مىكذرانى وعيال و فرزندان زیادی دارى. به کوفه برو و 
ابوطاهر رازی راپیدا کن. ابوطاهر بیرون خواهد آمد؛ دست 
| به خون گوسفندی که ذبح کرده آلوده می‌باشد. يس بگو: < 
۱ 3 
١‏ ام مين وان کر ادت را E‏ ل 
07 اف كن رم مب ہر٢‏ 
کسه‌ای ان پول در أن جا دفن شده؛ به من بده و آن كيسة 
گرفته» صرف مایحتاج خودکن. 


کل 
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علامتش این چنین و آن چنان است. فرموده: کیسه‌ای: 
پای تخت دقن شده است به من بده. ہے 
ابوطاهر گنت «سمعا رطا ا 
نمود. به برکت آن کیسه‌ی پول و لطف الھی: از خلق بی‌نیاز 
گردیده. ثروتمند شدم. 
پس از آن زوز محبت آن جوان در دلم زیاد شدء و زیبایی و 
جذابیتش هر روز زیادٹر می‌گردید: من نمی دانستم که اوجه 
کسی است؟! نا آن که بعد از توسلات؛ شخصی بر من ظاهر شد و به 
من گفت: آن جوان حضرت صاحب‌الامر والزّمان اڊ بودند. و بعد از 
أن» من مذهب اهل بيت بقار اختیار کردم ۱ 
دعای امام زمان:32 برای شیعیان 
سید بن طاووس در «سرداب سامراہ صدای حضرت ححت ب 
را می‌شنود که حضرت برای دوستان و شیعیان دعا می‌کردند: 
دان شتا لقو بن فاضل طبئينا جوا بماء وت 
اغفر هم من الوب التی فعلوا کال على يناو 
لاتقاصِصَهُم مقابل أعداڑن... وَإِنْ لت مَوازیئھُم نقلها 
بفاضل حسناینا؛ ۲ 
غدایاا شیعیان از ما هستند وبا آب رحمت ولایت عجین 


۱ حمد سلطان تاج الدین جسن: «تحفة المجالس» 
41 سید بن طاووس, «مهج الدعوات» 


شده‌اند. خداوندا! آن‌ها از ما هستند. گناهان آن‌ها را ببخش و 
بیامرز. به اتکای محبت ماگناهانی کرده‌اند؛ آن‌ها را در روز قيامت 
مقابل دشمنان ما قصاص نکن. اگر اعمال و حسنات آن‌هاکم 
TER‏ یادی حسنات ما بر اعمال آن‌ها بیفزا. 

ای عزيز! همچنان که قلب عالم امکان. خزاندى الهى است, سر 
محبتش ارتقاى ماده و معناء و دنیا و آخرت انسان است. 


باشد که ما هم با مراقبت در وادی معرفت و محبت آن حضرتہ 
در ظرف وجودی و استعدادمان با اخلاص قدمى برداریم. که شعاع 
خورشيد مشيّت الهى. يعنى محبت آن عزيز الوجود شامل حال ماهم 
شود؛ آن هم از باب عنايت و الطاف الھی. نه استحقاق ما 
چنان که فرمود: «بفاضل حسناتناہ؛ همان طوری که خورشيكا ١‏ 

بر هر جه بتابد» ذرّداى از نورش و سخاوتش کم نمى شود وان : ۱ 
سخاوت خورشید؛ ما را به سوى خورشيد مشيّت الهی که امام 
است. متوجه می‌گرداند و رهنمون می شود تا در لحظه لحظه‌ی . 
عمرمان, در تمام عوالم, به طلوع نگاه عنایتش و ج 
جذابیتش. و مهربانی و شفقتش نظاره گر باشیم. . 
هر سوره‌ی عشق توء صد قافله دارد : 

هر قافله از دوری منزل, كله دارد 
آزاد شده از کشمکش فکر دو عالم 

هر دل که از زلف تو به پا سلسله دارد 


